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رانندگی در آزادراه هــا و جاده های 
ع  سرهن� اص�ر زار

 ر�یس پلیس راه 
اصفهان

اصلی و فرعی به دلیل سرعت بالای 
وسایل نقلیه، نیاز به شرایط خاص 
و بسیار حساسی دارد. رانندگان 
بــرای خــروج بی خطر از اتوبان ها، 
بزرگراه ها، آزاد راه هــا، جاده های اصلی و فرعی باید از چند 
کیلومتر قبل تابلوهای حاشیه راه را مورد توجه قرار دهند. 
با روشن کردن چراغ راهنما، به تدریج خودرو را به سمت 
راست یا چپ جاده مطابق با خروجی مورد نظر هدایت و 
سپس سرعت خود را متناسب با فاصله راه خروجی و شرایط 

پیش رو یعنی تعداد و میزان سرعت خودروهای سمت 
راست یا چپ، تنظیم کنند. به مح� رسیدن به راه خروجی، 
با خاطری آسوده و بدون ایجاد رفتار خطرساز یا استرس زا، 
وارد این مسیر شویم. باید این نک�ه را مدنظر قرار دهیم 
که تردد خودروها در جاده ها، با شتاب و سرعت بالایی انجام 
می شود و بدون شک، اقدام ناگهانی در کاهش سرعت، 
حادثه ساز است و از این روست که برای هر اقدامی، باید 
به تدریج از سرعت کاسته شود. از آنجا که در تمام بزرگراه ها، 
آزادراه ها، جاده های اصلی و فرعی، راه های خروجی یا ورودی 
وجود دارد بنابراین، هنگام نزدیک شدن به خروجی ها و 
ورودی ها، باید از خطوط کناری جاده فاصله بگیریم. این کار 
دو مزیت دارد نخست این که خودروهای درحال ورود به 

اتوبان یا بزرگراه، راحت تر می توانند وارد شوند و از احتمال 
برخورد با آنها جلوگیری می شود. دوم این که خودروهای 
متمایل به خــروج از اتوبان، امکان ورود به خط کناری را 
داشته و متعاقب آن، فرصت برای خروج پیدا می کنند. نک�ه 
بعد این که وقتی از شانه راه در مسیر فرعی یا راه روستایی 
قصد ورود به بزرگراه، آزادراه یا اتوبان را داریم، باید پشت 
آسفالت جاده اصلی با کمی فاصله توق� کامل کنیم و پس 
از نبود وسیله نقلیه ای در فاصله نزدیک، اقدام به ورود 
کنیم. در این میان ابتدا در خط سمت راست حرکت کرده 
گاهی از  تا این که سرعت خودرو افزایش یابد، سپس با آ
، یکی از خطوط را انتخاب  پشت سر و نیز سرعت مورد نظر

و به داخل آن وارد شویم.
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زن جوان وقتی با شوهرش به اختلاف خورد، به 
سیما فراهانی

تپش

یک رمال روی آورد. نسخه اشتباه رمال زندگی او 
را به دادگاه خانواده تهران کشاند. وقتی رمال به 
ــاه هی� مهمانی را به  ــن زن گفت کــه یــک م ای
خــانــه شــان راه ندهند، زنــدگــی ایــن زوج از هم 
پاشید. دعوای این زوج در نهایت به یکی از پرونده های دادگاه خانواده 

تبدیل شد. 
مرد جوان وقتی در مقابل قاضی دادگاه خانواده قرار گرفت، درباره ماجرای 
زندگی اش گفت: »همسرم مشکل روحی دارد. من این را تازه بعد از ازدواج 
فهمیدم. ما فقط یک سال با هم زندگی کردیم. ولی دنیا مرتب از من ایراد 
می گرفت. بهانه جویی می کرد. برای جلب توجه من هرکاری می کرد. انگار 
کمبود محبت داشت. گاهی اوقات بی دلیل خودش را به مریضی می زد تا 
من به او محبت کنم. با کوچک ترین رفتارم از کوره درمی رفت و گریه می کرد 
که تو به من محبت نمی کنی. خیلی از رفتارهایش خسته شده بودم. ولی با 
خودم گفتم شاید به زودی درست شود. گفتم شاید اول ازدواج مان است 
و به مرور برایش همه چیز عادی می شود. ولی دنیا دست بردار نبود. از هر 
فرصتی استفاده می کرد تا مرا عذاب دهد. تا این که چند وقت قبل چیزی 
را فهمیدم که بسیار شوکه شدم. چند شبی بود که رفتار دنیا تغییر کرده 
بود. هرجا می خواستیم برویم موضوعی را بهانه می کرد و نمی آمد. اجازه 
هم نمی داد که من بروم. هرکس هم می خواست به خانه مان بیاید بدون 
این که به من بگوید، بهانه می آورد و مهمانی را کنسل می کرد. تا این که 
یک روز مادرم تماس گرفت و قرار شد آنها آخر هفته به خانه مان بیاید. 
دنیا وقتی این موضوع را فهمید جنجال به راه انداخت. به هر روشی که 
بود سعی داشت این مهمانی را کنسل کند. من هم عصبانی شدم و به او 
گفتم امکان ندارد به پدر و مادرم بگویم مهمانی کنسل است. سر همین 
موضوع جی� و داد کرد و گریه راه انداخت. در نهایت چیزی گفت که هنوز 
هم شوکه ام. او گفت برای بهترشدن زندگی مان پیش رمال رفته و رمال 
به او گفته یک ماه هی� کس نباید به خانه ما بیاید و ما هم نباید به خانه 
کسی برویم تا طلسم زندگی مان باطل شود. وقتی این حرف را شنیدم 
دیگر نتوانستم این زن را تحمل کنم. او تا جایی پیش رفته که نزد رمال 

می رود. زندگی مان را دعا و جادو کرده. کلی پول داده است. می گوید رمال 
گفته باید یک ماه در خانه بمانیم و طلسم را به خورد همدیگر بدهیم تا 
در رفت و آمدهای بقیه، زندگی مان دوباره دچار طلسم نشود. من به این 

چیزها اعتقاد ندارم و تصمیم به جدایی گرفتم. 
در ادامــه همسر این مرد نیز به قاضی گفت: آقــای قاضی، شوهرم اگر 
به من محبت می کرد، من دست به چنین کارهایی نمی زدم. او به من 
اهمیت نمی دهد. از همان ابتدا هم همین طور بود. تازه عروس و داماد 
بودیم. ولی او صبح تا شب سرکار می رفت و شب که برمی گشت حتی یک 
بار هم قربان صدقه من نمی رفت. این رفتارش عذابم می داد تا این که 
با آن رمال آشنا شدم و او گفت خانه مان طلسم شده است. باید مدتی 
کسی به جز خودمان آنجا رفت و آمد نکنیم تا دعاها تاثیر خود را بگذارد 
و طلسم زندگی مان باطل شود. من چیز زیادی از شوهرم نخواستم. اما 
او این موضوع را زیادی بزرگ کرد. من این کار را برای حذف زندگی مان 
کردم اما شوهرم آن را درک نمی کرد. حس می کنم او به دنبال جدایی بود 
و ماجرای رمال را بهانه کرده است. حالا که زندگی مان به اینجا رسیده، 
بیشتر به حرف های رمال ایمان آوردم. همین طلسم ها باعث شد یک 

اختلاف کوچک زندگی مشترک مان را تا مرز نابودی ببرد.
در پایان قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف کند و رسیدگی به 

این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد.

�ایدا�ی زند�ی م�ت�ک 
با م�ب�

ــارا شــقــاقــی، روان شـــنـــاس در این  سـ
ــوص مــی گــویــد: بـــه نــظــر مـــن در  ــص خ
زنــدگــی مشترک، بــرای حف� عشق و 
علاقه در زندگی مشترک یکسری قواعد 
وجــود دارد. معمولا عشق در زندگی 
مشترک زمانی حف� می شود و پایدار 
می ماند که هر دو طــرف حس خوبی 
باشند.  داشــتــه  یکدیگر  بــه  نسبت 
این حس خوب نیز حاصل مجموعه 
ــرف مقابل  بــازخــوردهــایــی از رفــتــار ط
اســت. هر چقدر هر دو طــرف، رفتار و 
بازخوردهای خوبی نسبت به یکدیگر 
داشته باشند به هم کمک می کنند تا 
عشق در زندگی شان شکل بگیرد و 
پایدار بماند. باید توجه داشت که صرفا 
اخلاق و رفتار تعیین کننده نیستند و 
باید به مجموعه عوامل توجه داشت. 
مثل  زناشویی  زندگی  من  اعتقاد  به 
نهالی اســت که باید تمام تمهیدات 
را به کار بست تا ایــن نهال سست و 
آنچه  ــارور شـــود.  شکننده، حف� و بـ
ــن مــیــان دارای اهمیت اســت،  در ای
ــراز آن  محبت و شیوه های صحیح اب
است. محبت بین زن و مرد اک�سابی 
ــت. بــه ایــن معنا کــه هــم زن و هم  ا س
مرد، باید شیوه های ابراز آن را آموزش 
دیده، تمرین کنند و به کار ببرند. همین 
مساله است که باعث می شود زندگی 
ــرد از  مشترک پــایــدار بماند و زن و م

زندگی در کنار هم لذت ببرند.

ادعای متوهمانه یک زن در دادگاه خانواده:
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